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ز اضارران حیرت  .شو از رویارویی با امور ناشنااته  و تف  ووع  بر اررا  اناننانی ضاری می  ،حیرت

ل حاین اسنا،، حیرت از حاتت مه  ضارران ااح  ا بر ؛گر  ناشنی می وعالی وجلیات ناگهانی باری

اند ک  هکر  های آن سخاانی ارائ حیرت و ویژگی  ربارۀشان وجربیات ضررانی. ضارران با وکی  بر است

لمی یوع ۀبک  جا مثاوی ویژهب موتنا ماناد سایر ضارران  ر آثار تو   نیات. اموتنا ه  از این امر ماهثا

ران ضار ه است. وی ماشأ حیرت کربخش( وقای  مذموم )رلافی( و ممدوح )معررت ار ، حیرت را ب  

ک  حیرت ضارران  سب  شااتت حضرت حق  اند و باورماد است وعالی میرا وجلیات ظاهراً مهضا  باری

وجارب ناب  ۀانگیزی ک   ر نهیجحاتت حیرتهای موتنا وصننویر واععی  ر برتی از غزلاما  .گر  می

شکل طبیعی آن بازواب یاره  است ک  بررسی و وحلیل آن  ر شااتت حاتت ضررانی ضاری گر یده، ب 

است وا  وفش کر هوحلیلی ووایفی ۀشیواهار حاضر ب رسناند. ج باطای و  رونی موتنا ما را یاری می

 هد این پژوهش نشان می ۀنهیجرا آشکار ساز . موتنا حیرت  بیان شدت و چگونگی ۀضلل، انواع،  رج

های مهعار  زبان و شنگر های بفغی سنو  جاه  است؛ انواع مخهل    ک  موتنا  ر ابراز حیرت از واژه

 ر  آنشدت  ۀ رج نظر حیرت ازها غزل این حیرت نقش بازایی  ار .  ر القایموسنیقی شعر ه   ر  

 ایهای موتنا کامفً حیرت است و  یگر هیچ ضاطف فوه بر این محهوای برتی از غزلض .نوسنان است 

ه  بیان  ...و ضشنق، وجد، شا ی، پذیرش  ضفوه بر حیرت، هارسند؛ اما  ر وعدا ی از غزل ب  نظر نمی

ه   یگر ضواط   حیرت بر  یگر ضواط  غلب   ار  و  ر برتی ها ر بعضیگر یده است ک  از این میان 

  رج   و و ثانوی  ر کاار  یگر ضواط  ۀطفضا ۀگون ر یک یا چاد بیت ب  بر حیرت غنال  بو ه و حیرت 
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 مقدمه. 1

های تعجب، سرررگردانی، سرررگشررتگی، بیاودی، اعجای، تردید،  حیرت گاهی با واژه
معنی ماتلفی اسرررتعمال ها بهو در فرهنگیکی دانسررته هرررده  دودلی، گیجی و والهی 

معنی سرررگشررتگی، تعجب، سرررگردانی، حیرانی، به دهادا ۀناملغتگردیده اسررتد در 

معنی هب نیز فرهنگ معیندر  ،(0۰2۱ ،6: ج۰711خودی، والهی و آهررفتگی )دهادا، بی
 ،۰ج :۰7۸6 )معین، خیرگیسرگشتگی، سرگردانی و  سررگشته هدن، سرگردان گشتن، 

الت از دسررت دادن توانایی ارزیابی ح معنیبه فرهنگ سررانو در اسرتفاده هررده   (6۱2
اسرررتد  ( به کار رفته۸۸۰ ،۰: ج۰7۸۰انوری، ) هاآن ۀگیری درباررویدادها و تصرررمی 

است  یک حالت زودگذری ذهنی و جسرمانی  ،مانند دیگر عواطفدرسرت  حیرت ه  
ارض ع ره بر افراد انسانیناهرناخته و حاتت ییرمنت  های ا پدیدهکه هنگام رویارویی ب

 ناپذیر، و لذارو هوی  مفهومنماید که با امری روبهیعنی حیرت زمانی رخ می د،هرو می
و ه  ناتوانی ذهن و زبان را از  کنی ناپذیر؛ امری که ه  خود آن را درک میتوصررریف

  (د۰۰: ۰71۰کنی  )سروش، کشیدن بار هستی آن درک می
های جدید و نو نحوی با محرکبه انسرران در جریان زندگی ویژهبه موجودات زنده
توان ، الگوی واکنش را میییهابرا ننین محرک  دهرررونردد در برخور ظهور مواجره می 

کند که یرابی، تکران عراطفی یرا تعجرب نرامیدد این واکنش در مواوعی بروز می      جهرت 
د و ناگهانی وارد عمل هوندد تا زمانی که نشده، مبه ، نامعلوم، هدیهای ارزیابیمحرک

نحوی مورد ارزیابی ورار نگرفته اسرررت، تمامی حرکات تحت کنترل مووعیت جدید به
به  سرعتو هنگامی که محرک ارزیابی و هناسایی هد، احساس تعجب به گیردورار می

تعجب به ترس تبدیل  ،مثلاً اگر خطری در کرار باهرررد  هرررود؛عواطف دیگر بردل می 
باش باهرد، احسرراس هادی به وجود خواهد آمدد  هرود و اگر محرک عاملی لذت می

بیشرررتر با احسررراس خطر و تاریب  ،ترین هررررای های جدید در طبیعینون محرک
احتمال ووی با ترس همراه است و نه با عواطف است، حالت تعجب به هاحتمالی همرا

تگی و ه حالت تحیر و سرگشتدریج به تعجب و سپس بتوجه به» عبارت دیگربه ؛دیگر
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هرود که این احسراس ه  بسیار هبیه و   زدگی تبدیل میسررانجام به نوعی حالت بهت 
 د(۰۰۱ر۰۰0: ۰712)پلانیک، « ت وحشت استوابسته به حال

حیرت  تعدادی زیادی دبندی حیرت دانشررمندان ن ر واحدی ندارنددر مورد تقسرری 
 ۀها نشان داده است که عاطفپژوهشاندد اسراسری و ذاتی پنداهرته    عواطف ۀرا از جمل
های اکمن، عواطف د طبق پژوهشهای همسانی داردویژگی افراد انسانیتمام  حیرت در
ها، با انسان ۀهم ۀدر نهر (ی ، هرادی، حیرت، نفرت، خش ، حقارت و ترس )اصرلی  

هررودد حتی افرادی که هر فرهنگ و زبانی که داهررته باهررند، تقریباً یکسرران هویدا می 
اند، کسررری ندیده ۀها را هرگز در نهرمرادرزاد نرابینرا هسرررتنرد و این واکنش     طوربره 

 ۀ(د دکارت ه  حیرت را عاطف22: ۰70۸ی، ی)میرزا های عاطفی مشرررابهی دارندواکنش
 تماماولیه وجود دارد و  ۀمعتقد بود که فق  هررش نوع عاطف وی ؛دانسررتمی اصررلی

های عشررق، او حالت ۀعقیداندد بهترکیب این هررش نوع به وجود آمدهعواطف دیگر از 

به همین  (د26: ۰712تنفر، اهرتیا،، هادی، ی  و تحیر عواطف اولیه هستند )پلانیک،  
 مثال رایب ؛اندهرناسران زیادی حیرت را در همار عواطف اصلی ورار داده  ، روانترتیب

 ۀفریجدا عاطف ،خشرر ، نفرت، ترس، هررادی، ی  و تعجب  ۀفرایزن والس ورث عاطف
خشرر ، حقارت، نفرت، دلتنگی،  ۀایزارد عاطف ،علاوه، هررادی، هررگفتی، حیرت، اندوه 

دوگال خشرر ، نفرت، هادی، ترس، مک ،ترس، گناه، علاوه، هرادی، خجالت و تعجب 
خش ، علاوه، حقارت، نفرت، دلتنگی، ترس،  ۀتامیکنز عاطف ،انقیاد، دلسروزی و حیرت 

اما تعدادی  اندددانسته اولیه( را عواطف ۰۰6: ۰702هادی، خجالت و تعجب )هجاعی، 
 حیرت از اند و باور دارند کهعواطف ترکیبی و ثرانوی دانسرررتره  از نوعی  حیرت را ه 

ف عواط ۀمسررر لآید؛ از جمله ترنر در کتای اولیه به وجود می ۀترکیب دو یا نند عاطف
و براور دارد که مقدار زیادی از هرررادی   دانرد ترکیبی می ۀحیرت را عراطفر   امعدر جو

حیرت  ۀد و عاطفآمیزترس( میررررهادی( با مقدار کمی از ترس )بیزاری رررر)رضایت 
  (د۸: ۰70۸کند )ترنر، تولید می

یکی از را  آنعارفان و دارد  احت عرفان و تصرروم معنی بسرری وات در سررحیرت 
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حتی اینکه برخی حیرت عارفانه را مافو،  دانندددسرررتیرابی به حقیقت می مرترب مه    
ها از دریافت اینکهبا توجه به در آثار صرروفیه  (د2۰0: ۰707اند )زمانی، معرفت دانسررته

دانند که سالک عالمی بیرون از زندگی این جهانی اسرت، صروفیان حیرت را منزلی می  
 ۀگفتبه اما د(۸۱۰ ،۰ج :۰700دیری بماند )اسرررتعلامی، طریقرت در آن براید نندی یا   

و صوفی نامدار ورن  فقیه، محدث ،،د( 71۸-)؟ سرراج طوسی عبدلله بن علی ابونصرر  
آید، آنگاه ژرم ای سررررگشرررتگی اسرررت که بر دل عارفان درمیحیرت گونهنهارم، 

 (،722: ۰70۰ )سراج طوسی،سرازد  اندیشرند و آنان را از کاوش بیشرتر در پرده می  می
وارد در مووع تأمل و حضرررور و تفکر  حیرت امری اسرررت کره بر ولوی عارفان  یعنی
د سالک در مقام (77۰: ۰7۸7دارد )سرجادی،  ها را از تأمل و تفکر باز میهرود و آن می

توحید و تفکر در آن به جایی رسد که فکر و عقلش از درک حقیقت کامل بازماند و از 
هررگفتی ع ی  دنار هررود کند در حیرت افتد و به سرررگشررتگی و ه مشرراهده میچآن

 برد؛ حیرتی که ازاز دو نوع حیرت نام می نصرر سراج ابو (د707 ،۰ج :۰7۸۸ )گوهرین،
برای ولوی، از کشف تع ی  رخ و حیرتی که  ارتکای گناهان پدید آید هدت خوم از

حیرت بر عارفان  ،(، یعنی زمان تجلی حضرت حق7۰۸: ۰70۰)سراج طوسی،  دهدمی
و بسریار بود که سبب  : »در مورد حیرت آمده اسرت  وشریریه  ۀرسرال  در هرودد نیره می

ردد، ها گنگ گخاموهرری حیرتی بدیهی بود، کشررفی درآید بر صررفت نابیوسرران عبارت
: ۰70۰)وشیری،  «عبارت و نطق نبود و هرواهد ناپدید هود، آنجا نه عل  بود و نه حس 

،(، محدث، ۰06یا  ۰۸2-ملقب به حکی  ترمذی )؟ ترمرذی عبردالله محمرد   ابو (د۰۸7
داندد وی تصررری  معرفت می ۀحیرت را آخرین مرتب مؤلف و عارم بزرگ ورن سرروم،

 شاست و پایان« لذت»ر، میانش یو تح« وله»کند که معرفت سه مرحله دارد: آیازش می
 را به ممدوححیرت کلی  طوربهن (د عارفا۰7۰: ۰717اسرررت )نویا، « حیرت»و « فنرا »

را که سبب هناخت و  و حیرت ممدوح دهکربندی باش )فلسرفی(  و مذموم )عارفانه(
اش بد موتنا ه  حیرت را به دو نوع، فلسفی و معرفتاندگردد، تمجید کردهمعرفت می

 هتعالی دانستجدا نموده استد وی حیرت فلسفی را سبب جدایی و دوری انسان از حق
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؛ امررا برعکس، حیرت دانرردرا در همین نوع حیرت می اهررتمررام برردباتی ۀو ریشررر
 هآید کبرمی یزلیات هررمساز بررسرری  اسررتد آن ۀو هرریفت پسررنددمی را باشمعرفت

تنا ناهررری از عوامل حیرت مو اسرررتد را تجربه کردهموتنرا برارهرا این نوع حیرت    
یر تغی تعالی سرربب حیرت وی هررده و گاهی ه تجلیات باری گاهی ؛گوناگونی اسررت

  ده استدکرر مقام فنا و حالت انفعالی وی را دنار حیرت حال و ورار گرفتن د

 پژوهش ۀپیشین .1ـ1

های زیادی موجود است که پژوهشگران حیرت گفته ۀهای عرفانی درباردر آثار و نوهته
این نویسررندگان بیشررتر روی   انددانجام داده هاییپژوهش ها،ه  با تکیه بر این دیدگاه

ر د انددتعالی پرداختهنیسرتی حیرت و جایگاه آن در عرفان و نقش آن در هناخت حق 
نویسرررندگان ضرررمن توضررری   ی ه های اصرررطلاحات و مفاهی  عرفانتمام فرهنگ
انردد علاوه بر این، در برخی از  پرداختررهحرات و تعبیرات عرفرانی برره حیرت   اصرررطلا
ه حیرت و جایگاه آن در عرفان اهرراره هررده اسررت؛ از جمله های عرفانی ه  بپژوهش

 (۰707) وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایسررتر اکهارتدر کتای  اسرر  کاکاییو
 دته استپرداخآن با عقل  ۀعرفانی به تشری  انواع حیرت و مقایس مسائلضمن توضی  

نیستی حیرت سانانی  ۀ( دربار۰707) مبانی عرفان ن ریسعید رحیمیان ه  در کتای 
محمدتقی  دهای مه  تجاری عرفانی پنداهرررته اسرررتارائه کرده و حیرت را از ویژگی

در ذیل احوال، حیرت را ه  با  (۰701) عرفانی ۀدینی و مکاهررف ۀتجربدر کتای  فعالی
حیرت،  دریای ۀیروفرهاد عیسایی در کتای  داستفاده از منابع عرفانی توضی  داده است

( به بررسررری حیرت مولوی ۰701مثنوی )هرای حیرانی در دیوان کبیر و  مولوی: جلوه

اور وی موتنا ب، بهداندیی از حیرت میپرداخته استد وی خداوند را عامل حیرت و رها
 ها را اختلام ظرفیتی دانسررته اسررتدو اختلام آنندانسررته عقل و حیرت را در تقابل 
به همین  دددانرا در یزلیات موتنا ناهی از حیرت می «ندان » ۀهمچنان بسامد باتی واژ
 ۀهده است که ذکر هم زمینه اهاراتی این های عرفانی درپژوهشترتیب در بسیاری از 

     دیدانرا در اینجا تزم نمی هاآن
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عبدالکری  سرروش در  از جمله  ،ه  نوهرته هرده اسرت    یهایمقاله در مورد حیرت 
( بیشررتر به تقابل عرفان و فلسررفه پرداخته و در ضررمن  ۰71۰« )ایمان و حیرت» ۀمقال

حیرت:  ۀلح »با عنوان  ۀدر مقال اد امینیجو دمطالبی از حیرت ه  بیان داهرررته اسرررت
به بررسی نند یزل حاوی حیرت ( ۰716) «حیرانی در ادبیات عارفانه ۀنند لح  ۀن ار

 «عقل و حیرت» ۀدر مقال آبادیسررنمجید صررادوی ح دهرراعران عارم پرداخته اسررت
 دترفته اسل عارفان و دانشرمندان به مقایسرره گ عقل و حیرت را با تکیه بر اوو (۰7۸7)

( ضمن بررسی انواع ۰7۸2« )حیرت در عرفان» ۀمجید صادوی و راضیه عروجی در مقال
 ددانندهای رازآلود هسرررتی میحیرت، منشرررأ حیرت عرارفرانه را پا نهادن در عرصررره  

 «حرم روییدن کلامبی» ۀزاده و وربان ول ی محمدآبادی در مقالیلامحسرین یلامحسین 
 ۀپور در مقالاکبر افراسرریایعلی داند( حیرت را یکی از عوامل خاموهرری دانسررته۰7۸1)
سرلوک دانسته   ۀهای هفتگان( حیرت را یکی از وادی۰70۱« )مولوی و حیرت عارفانه»

بندی تقسی داند و همچنان جمال الهی می ۀرا مشاهدترین عامل حیرت وی مه  ؛است
حیرت در » ۀدر مقال دینصرررالله پورجواد را از ن ر موتنا بررسرری کرده اسررت  حیرت

عرفت خداوند به بررسی گرفته جایگاه حیرت و نقش آن را در م (۰70۰) «پیشرگاه خدا 
( ۰707« )تجلی حیرانی در دیوان کبیر» ۀتورج عقردایی و هاجر خادم در مقال  داسرررت

حیرت را از مراتب عالی سیر در معرفت حقیقت خود، خدا و هستی و یکی از مقامات 
رت در بررسی حی گیردد نویسندگاند که از استغرا، در حق منشأ میندانعالی عرفان می
 ههرب ن یر حیرت، سررگردانی، سررگشتگی و تعجب   لت مسرتقی  واژگانی بیشرتر از دت 

نیسررتی، ارزش، انواع و تقابل حیرت با عقل  ۀالبته تمام این نویسررندگان دربار؛ اندبرده
که در کارهای  به مسررائلی پرداخته هررده اسررت در این مقاله دانداجمالی پرداخته طوربه

 ها وضرمن بررسی حیرت از ن ر موتنا، ریشه وبلی بدان اهراره نشرده اسرتد در اینجا    
د نوسرران در یزلیات هررمس واکاوی هررده اسررتموتنا  حیرتبازتای  گوناگون عوامل

حیرت موتنا از ن ر و حیرت از مسرائل دیگری اسرت که در این جسرتار بررسی هده    
 ،یند علاوه بر او بررسی هده است بندیخفیف و هدید تقسی  به حیرتهردت   ۀدرج
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 تبازتای حیر درنیز هررناختی نقش عناصررر زبانی و هررگردهای هنری، ادبی و زیبایی
یزلیات موتنا از ن ر بازتای حیرت همسرران  اینکهد دیگر بررسرری هررده اسررت  موتنا

ست؛ برخی از یزلیات موتنا کاملاً حاوی حیرت است و در تعداد دیگر یزلیات وی ین
عشق، هادی، امیدواری، ی  وددد نیز در کنار حیرت بیان هده است که در بعضی از این 

عشررق، هادی وددد بر  در برخی دیگرهرادی وددد یلبه دارد و   یزلیات حیرت بر عشرق، 
 که ذکر به سررره نوع موتنا حیرت ۀحیرت یلبره دارند که از این ن ر یزلیات دربردارند 

  هده استد تقسی  کردی ،

 حیرت در عرفان جایگاه. ۲
ست اگیردد بنابراین طبیعی برخورد با امور ناهناخته و رازآلود منشأ می حیرت همواره از

جهه با حقیقت اموگرددد های مه  و اسررراسررری عرفان تلقی کره حیرت باید از ویژگی 
مردم حتی  یالبِ ذهنِ های عادی و الفاظ عرفی مأنوسِع یمی که با مفاهی  و دانسرررته

مایز تکننده او را در وحدتی بیبار همچون پرتوی خیره بوده و یکنخود عارم سازگار 
ای از ی که هیچ سابقهنات و ایجاد حاتت و معلوماتمحو تعیّیا در حالت هبیه خلأ و با 

صررفات متضرراد حق را  (د عارفان۸7: ۰707حیمیان، ند )رکافها نداهررته به حیرت میآن
ظاهر را باطن و  ،اول را آخر و آخر را اول ،، کثیر را واحد؛ واحد را کثیرکنندهررهود می

آنان را به  ،امور ظاهراً متضاد که ههود (0۰رررر0۱: ۰70۰)عفیفی،  بینندمی باطن را ظاهر
تاریخ  ۀ،(، عارم بلندآواز 67۸ررررر26۱الدین بن عربی )محیی وولد بهندکافحیرت می
 درکند، فعل ادراکی انسان که عارم صفات متضاد خداوند را ادراک میهنگامی اسرلام، 
ه نامید« حیرت»آن  ۀزمران امور متنرافر( پس از مشررراهد  ننین حقیقتی )تحقق ه  برابر
 د (۰61: ۰707هود )حمیدیان، می

نگونگی، علل، منشررأ و انواع  بادر رابطه ضررمن توضرری  حاتت و مقامات  عارفان
اند و مقامات دانسرررته ۀبعضررری عارفان حیرت را از جمل انددن ریاتی ارائه کرده حیرت

ظهور و علرل حیرت ه  عارفان ن ر واحدی ندارند،   خصرررو در  برخی ه  احوالد
را ناهی از ههود  حیرت تعدادی ه دانند و حیرت را ناهی از تفکر و تأمل میها برخی
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ابونصرر سرراج طوسی در باش سیزده  کتای    داندظاهر متنافر دانسرته امور ع ی  و به 
ف حیرت را ننین تعری ،ظ دهوار در کلام صوفیهادر بای هررح الف ، التصروم اللمع فی

حیرت دریافتی اسرت ناگهانی که در هنگام تأمل و حضور و تفکر عرفا  »نموده اسرت:  
: ۰70۰طوسی، سرراج  « )داردهرود و آنان را از تأمل و تفکر بازمی در ولبشران وارد می 

از پیران نامدار تاریخ تصوم  ،،( 6۱6ر2۰۰) بقلی روزبهانین دابومحمد صدرال د(722
و  همین باور است رب ح هرطحیات هرر در  هجری، عظ مشرهور ورن هرشر    ایران و وا

که او را متحیر کندد  ای است که به دل عارم درآید از راه تفکرههحیرت بدی: »یدگومی
بقلی، )« فتور سر است در طوفان نکرات و معرفت افتد، تا هیچ باز نداندد اصرل حیرت 

معروم  ۀ،(، هراعر و نویسند  ۸0۸رررر۸۰1) جامیین عبدالرحمن دنورالد (۰۱2: ۰70۰
تعالی به خود از وری الله : »ددد بره همین براور اسرررت   اتنس نفحرات ه  در  ورن نه 

این ن ریات از نگاه  (د۰۱۸: ۰70۰)جامی،  «ندیشیدن جنایتاندیشیدن حیرت است و نی

را هناسان حیرت روان وابل تأمل اسرتد تا حدی  هرناسری  موازین علمی و دانش روان
ان د البته در این میدانندنشرررده میبینیجهه با امور نامتعارم و از وبل پیشاناهررری از مو

ی و حیرت را ناه به این نکته توجه داهتهدر تعریفشران از حیرت   ه  برخی از عارفان
 ۀباردر اترواح مشرررری روزبهان بقلی که در مثلاً اند؛از تجلی ناگهانی حق پنداهرررته

ل تعالی به دتجلی ع مت حق ۀحالتی اسرت که ناگهان بر اثر مشاهد »گوید: حیرت می
،(  ۰۸۰رررر706عبدلله )ابواسررماعیل  (د۰0: ۰70۰پورجوادی، ) «دهدعارم دسررت می

 نالسررائری منازله  در  ، عارم، فقیه و مفسررر ورآنخواجه عبدالله انصرراریمعروم به 
داند که در اثر امر ع یمی مطرح نموده و آن را حالتی می «دهشت»حیرت را زیر عنوان 
دهد )بینا، صبر را از دست می دهد و ناگهان سرالک عقل و عل  و به سرالک دسرت می  

یرا ز ؛ی استنهرناسی پذیرفت دانش روان از ن ر حیرت تعریفدو این  (د06 ،7: ج۰72۰
ته هود؛ اما ناگفسالک نیره میای بر هاص حیرت یالباً در رویارویی با امر ناهرناخته 

با  هرررود، ولیمی ه  عارض و تأمل تفکر ۀگاهی در نتیجحیرت  نبراید گذاهرررت که 
 ۀمدباش عکه  فکر و تأمل است نونت ۀتوان گفت که حیرت همیشه زادواطعیت نمی
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؛ دهدتروبه به عارفان دسرررت میییرم طوربهو  بینی نشررردهتجاری عرفانی از وبل پیش
  دهددمی رختمایز یالباً بدون تفکر و تأمل به عارفان مواجهه با وحدت بی یعنی

، از مؤلفان منابع بنیادی ،( ۰62)؟رررررر جویریهّابوالحسررن علی بن عثمان جلّبابی 
دو نوع، یکی در هستی و  حیرت را المحجوی کشرف در  مطالعه در تصروم و عرفان، 

حیرت اندر هستی، هرک باهد و کفر، » که دهدتوضی  می داند ودیگر در نگونگی می
و اندر نگونگی، معرفت؛ زیراکه اندر هسرتی وی عارم را هک صورت نگیرد و اندر  

 ۀدرباریعنی اگر کسرری  ؛(۰۱۰: ۰706جویری، )ه «نباهررد مجال نگونگی وی عقل را
دا خدر مورد نگونگی  اما اگر کند، کفر است هست یا نیست حیرت وجود خداوند که

: برده  از دو نوع حیرت نام می عربیابن معرفت اسررتد هررود، این خود دنار حیرت
زاید؛ و این همان انگیزد و یأس میحرالی و درد برمی یکی حیرت جهرل کره پریشررران  

رت کنندد حیرت دیگر، حیحیرت فلاسرفه است که در فه  هستی تکیه بر عقل تنها می 

وید: گکند و میافزایش آن را میدرخواسررت  عارفان بالله اسررت؛ همان حیرتی که پیامبر
)پروردگارا بر تحیری که بر تو دارم بیفزای(د عارم تجلی حق « ریََّ زدِنی فیِکَ تحَیَُّراً»

ولبش  ۀکند؛ نراکه تجلیات بر صفحبیند، از ولب او نور ریزش میهستی می ۀرا در آین
فتی و دهشت گردد که حیرت هگای از حیرت بر او نیره میهرود و گونه منعکس می

ویصررری ه  از دو نوع حیرت یاد کرده اسررت که یکی را   (د0۰: ۰70۰اسررت )عفیفی، 
عل  را سبب هدایت انسان  ۀزاد داند و حیرتِحاصرل عل  و دیگر را حاصرل جهل می  

هرودددد هدایت آن است که  حیرت گاهی از عل  حاصرل می »گوید: داند و ننین میمی
حیرت حاصل از هدایت و عل ، از ههود وجوه تجلیات هدایت یابدددد انسان به حیرت 

ها و هاسرررت، و ظهورات انوار حقیقی که بینشها و وه متکثر که موجب حیرت عقل
روی آید، و آن عین هدایت است، ازاینند حاصل میاها از ادراک آن عاجز و ناتوانفه 
اد عنی هدایت و عل  ر، ی«حیرت  را در خودت بیفزای ،پروردگارا»ترین بشر گفت: کامل

حیرت عل  حیرت پسندیده است و حیرت جهل، حیرت نکوهیده که ضلالت در برابر 
  (د۰۱۰6 ،۰: ج۰707 هدایت است )ویصری،
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آید که حیرت با هرررناخت و معرفت در ارتباس اسرررتد هرای عارفان برمی از گفتره  
 ؛وابسته استهرناخت و معرفت آنان   ۀبه مرتبه   حیرت عارفان هردت  ۀدرج بنابراین

سبب هناخت و  ولی باز ه  خود ،است ناهرناخته  ناهری از امور  اینکه حیرت با وجود
تر باهد زیراکه تر و خاهرع هر روز عارم ترسران »گوید: هجویری میدد گردمعرفت می

( و ۰22: ۰706ری، )هجوی »تمحاله حیرت وی بیشررتر بود تر بود، وهر سرراعت نزدیک
دارد: و هبلی گوید، رحمت الله بیان می سران هربلی را در مورد حیرت   در جای دیگر

عرف»علیه: 
َ
 المحجوی کشرف در وسرمت دیگر   (د۰۱۰: ۰706)هجویری،  «ةالحیَرَدوَامّ  ةالم
 منَ»گوید: نماید که میپیوند حیرت و معرفت وول محمد بن واسرررع را ذکر می ۀدربار

(، یعنی کسرری که خدا را هررناخت سررانش  ۰۱7)همان: « عرَفَهّ ولََّ کلَامهّّ و دامَ تحَیَُّرهَ
 هود و حیرتش مدامداندک می

،(، محدث و فقیه ورن نهارم هجری،  7۸۱)؟رررر کلابادی ابوبکر محمد بن ابراهی 

دیدن نعمات داند که یک نوع آن حین حیرت عارفان را دو نوع می التعرم هررررحدر 
هود و نوعی دیگر آن در حضررت حق و ناتوانی از گزاردن هکر آن بر سالک نیره می 

ترین عارم: »گویدد وی میگرددطلب ذات و صررفات حق بر سررالک عارض می ۀنتیج
هرنند که  د نون بنده بنگرد کسرری به خدا آن باهررد که او در خدا متحیرتر باهرردددد  

خواهرد تا حق خدای به جای آرد نتواند آوردند در گزاردن هرررکر حق متحیر گردد و  
های نندان که خدمت پیش آرد خویشتن عاجزتر بیند، حیرت زیادتر گرددد پس به منت

ها را هرررمار نبیندد متحیر فروماند و منتی که از دانسرررتن متحیر خداوند ن اره کند منت
متحیرتر گرددد پس به طلب کردن معرفت صررفات و ذات باز گردد از گزارد هررکر او 

د نره وجود ذات را نهرایرت یرابد نه کمال صرررفات را، در معرفت متحیر گرددد و     گردد
حیرت زیادت گرددد  هایت آید و مطلوی را نهایت نیاید،هرنند که جوید جسرررتن را ن
 (د۰610ر۰61۸ ،۰: ج۰702تر متحیرتر )مستملی بااری، از این معنی گفت هرکه عارم

و حیرت »نویسرررد: حیرت می ۀبره همین ترتیرب در جای دیگر در مورد آخرین مرحل  
گ  هود فه  او و کند هود عقل او در بزرگی ودرت خداوند و  دددآخرین آن باهرد که  



 
 
 

  
                     

 چگونگی بازتاب حیرت در غزلیات مولانا         411 
 

معروم  ۀ،(، نهر ۰۰۱ر721) ابوالایر هیخ ابوسعید (د۰6۸۰)همان:  «هیبت و جلال او
هریعت همه نفی و اثبات : »داندسربب حیرت می  را حق وری ه تاریخ تصروم ایران  

)محمد بن  «بود بر والب و هیکل و طریقت همه محوِ کلی است و حقیقت همه حیرت
داندد وی معتقد اسررت را بلندترین مقام عرفانی می حیرتعربی ابن (د7۰7 :۰701منور، 

فنا  از وصول به آید و باتترین مقامی است که پسکه حیرت یایت عرفا به حسای می
حیرت عبارت اسرت از انتهای عل  به خداد در دست  »گوید: هرودد وی می حاصرل می 

عال  نیزی ییر از حیرت نیسرتد کسی که بداند یایت همان حیرت است دیگر حیران  
در  ایسرراند که خود را عبد محو و مهرهرناواهد بودد حیرت انسرران را به جایی می

 (د۰۰0ر۰۰۸: ۰707 )کاکایی، «بینددست خدا می
هرررناسررران ه  جوهر عرفان را احسررراس و عاطفه و روان پژوهانعرفانبرخی از 

م اویلی گرددد از جملهاند و باور دارند که عواطف سرربب هررناخت و معرفت میدانسررته

، هررودسرربب معرفت می این باور عارفان را که حیرت دینی ۀتنوع تجربدر کتای  جیمز
داند و د وی حاتت عرفانی را هرربیه حاتت احسرراسی میاسرت یید زده أنوعی مهر تبه
ند و هرنند ااین حاتت اهررا،، مکاهرفه و الهام سررهار از معنی و اهمیت   »گوید: می

عمر آثر آن  نباشد که تا پایاوابل بیان و توصیف نیستد اما احساس حجتی به آدمی می
داند جوهر عرفان را عاطفه می برتراند راسررل ه (د ۰۰7: ۰701)جیمز،  «روداز بین نمی

اند و عرفان کمابیش عبارت اسررت از هرردت و عمق و معتقد اسررت که عواطف ذهنی
در مورد  (د7ر۰: ۰761احساس، در اعتقاد یا عقایدی که نسبت به جهان داری  )استیس، 

هناسان تعدادی از روان وهای زیادی انجام هده است پژوهشه  پیوند عواطف و دین 
، منشأ دین را به تحیر و اند، از جمله لوویأ دین را احسراس و عاطفه دانسرته  ه  منشر 

  (د۸۸: ۰701خشیت در حضور امر مرموز فراطبیعی نسبت داده است )فعالی، 

 حیرت از دیدگاه مولانا .1ـ۲

د اسرت  سران گفته از حیرت و نگونگی آن  یزلیات هرمس و ه  در  مثنویموتنا در 
فلسرررفی و حیرت داند که یکی همان مثرل دیگر عرارفان حیرت را دو نوع می   وی ه 
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 باش:حیرت پسندیده و معرفتمذموم است و دیگر  
 نه ننان حیران که پشررتش سوی اوست

    
 بل ننان حیران و یر، و مسرت دوست  

 (7۰7، ۰: ج۰70۰)مولوی،          

 مذموم حیرت .1ـ1ـ۲

ز وی ا کند و سبب دوریانسان را دنار هک و تردید می این نوع حیرت باور موتنا،به
و  موجب ضلالت گیرد،را که از هک و تردید منشأ مید موتنا حیرتی دهومی تعالیحق

 ۀهم ۀو ریشرردارد موتنا پیوسررته مردم را از حیرت مذموم بر حذر می دداندگمراهی می
نوع هبوس آدم را ه  مربوس به این  حتی د ویدانرد هرا را در همین حیرت می بردباتی 

گردید و این  گندم سبب حیرت حضرت آدم گوید کهموتنا میحیرت دانسرته اسرتد   
و آدم  حالت حیرت تمام هدکه  را از حضررت حق دور سراخت؛ اما ووتی  حیرت وی 

 :است ، فهمید که هیطان وی را فریفتهبه حالت عادی برگشت

 یررافررتدر دلش تررأویررل نون ترجی  
 بررایبرران را خررار نون در پررای رفررت
 نون ز حیرت رسَرررت براز آمرد به راه  

    

 طبع در حیرت سررروی گنردم هرررتافت  
 دزد فرصرررت یررافررت کررات برد تفررت 
 دیررد برررده دزد رخررت از کررارگرراه  

 (۰۰۸۰ر۰۰۸۱)همان:            
 یا:

 بین برردیانرردریرن بحررخ ار خرده ره 
 یررذ، ل  یرردر بود لیررک نون من ل 

 این انررا کری هرررود کشرررف از تفکر 
    

 فرراررر رازی رازدان دیررن برردی    
 عررقررل و تررارریرریلات او حیرت فزود
 آن انررا مکشررروم هررررد بعررد از فنررا

 (۰۰۰6ر۰۰۰۰، 2)همان: ج      

 بخش(حیرت پسندیده )معرفت .۲ـ1ـ۲

ر بارها دآن است و  ۀهیفت و تنا عاهقمو که ممدوح و پسندیده است حیرت ،نوع دوم
جمال  ۀمشاهد ۀحیرتی را که در نتیج وی کرده اسرتد  آن یاداز  خود و یزلیات مثنوی

ین اساس، موتنا کارکرد بر ا دانددهرود، پسندیده می حضررت حق بر سرالک نیره می  
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ضاد مت داند و باورمند است که تجلیاتاصلی دینداری را جز حیرت نیزی دیگری نمی

 ند:افکمنان را به حیرت می)جلالی و جمالی( خداوند مؤ
 را کرره کریرفیررت نهررد  نرون  کررار بری 

 گرره ننین بنمررایررد و گرره ضررررد این
    

 دهرردایرنررک گفت  این ضررررورت می  
 جرز کرره حیرانی نبرراهررررد کررار دین 

  (7۰۰ر7۰۰، ۰)همان: ج        
 یراز ؛داندمی و ناتوانی سالکحضرت حق  اتتجلیناهری از  گونه حیرت را اینموتنا 
 آورد:بار میبه حیرت خود این عجز و ناتوانی و  از درک و فه  آن عاجز است عقل سالک

 گرردش کف را نو دیرردی ماتصرررر 
 آنررک کررف را دیررد سررررگویرران بود

 

 حرریرررتررت بررایررد برره دریررا در نررگررر  
 وآنررک دریررا دیررد او حرریررران بررود  

 (۰0۱۸ر۰0۱1، 2)همان: ج      
 یا:

 هررروددلربرر نرو پرران مری     آن بروی  
 

 هرررودهررا جررملرره حیران میآن زبرران 
 (7۸۸0، 7)همان: ج           

ه  بارها اهراره هرده اسرت که تجلی حسن و     یزلیات هرمس در  مثنویعلاوه بر 
 د:هوزیبایی حق موجب حیرت سالک می

صد هزاران همچو ما در حسن او حیران 

 هرررررررررررررررررررررررررررررررررود
 

 کاندر آنجا گ  هود جان و دل حیران ما 

 (۰2۱: یزل ۰7۸۱)مولوی،             
 یا:

 مسررتی عشررق نو بر گشرراید بند وبا ز 
 

 تو هرای هوی ملک بین و حیرت حورا  
 ( ۰۰7)همان: یزل               

 ،۰661 ،۰۰62 ،17۸ ،1۰0، ۰۰۱، 77۰، ۰2۰، 11، ۰۰هررای همرران: یزل :کنررنیز 
 د۰0۰و  ۰7۱رباعیات  و ۰11۰، ۰2۰2، ۰2۰6، ۰۰۰2 ،۰۰1۸ ،۰0۰2
 )عقل جزوی معیشررتی و حسابگر دنیوی( موتنا حیرت را در مقابل عقل و زیرکی 

 د ویداندمراتب بلندتر از هوهرریاری و زیرکی میو جایگاه حیرت را به ورار داده اسرت 
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 اما در باطن ؛را در ظاهر خاموش فردگیرد و حیرت عقل را می ۀکه یلب اسرررت باورمند 
سررالک و حق حایل  جوگر را میانوعقل جسررتد موتنا دکنوراری میدنار هررور و بی

داند توجه و اتکا به عقل و هوهیاری را سبب ک  هدن حیرت می بدین ترتیب،داندد می
 راه حقگوید که سالک و می کندباش تلقی میهوهریاری را دهرمن حیرت معرفت   و

 رها کند:حیرت، عقل و زیرکی را  خاطر کسبباید به
 حرریرررترری بررایررد کرره روبررد فررکررر را 
 عرقررل بررفررروش و هررنررر حیرت بار  

    

 خررورده حرریرررت فررکررر را و ذکررر را 
 اررارا ای پسررررو برره خرواری نرره بّ رَ
 (۰۰26و  ۰۰۰6، 7: ج۰70۰)مولوی،  

 یا:
 زیررکری بررفررروش و حرریرررانرری بررار  

 
 زیررکری ظرن اسررررت و حیرانی ن ر    

 (۰۰۰۸، ۰)همان: ج           
 یا:  

 عرقررل برفرروش و جملرره حیرت خر   
 

 این خریررد آیرردرا سرررود از و کرره ت 
 (0۸1: یزل ۰7۸۱)مولوی،  

 یا:
 نرردیشرررره راش ابرر در حرریرررت، بک  

 
 حرراکرر  ارواح و هرررره مررطررلررقرری   

 (7۰6۸)همان: یزل            
نسان را فراتر از زمین اداند و باور دارد که حیرت زا میمعرفتحال موتنا حیرت را 

 فرد د کهکنمیسفارش و  دهومی میر و باطنسربب روهرن هدن ض  و  هردو آسرمان ب 
 ۀمهت حیراین ؛ بلکه گیرداز وی میسررالک نباید نگران این باهررد که حیرت عقل را  

 در این حالت ، یعنیری در پی داردهوهررریاری دیگ کند ومی وجود انسررران را احاطه
 گردد: دهد و هر سر موی آدمی عقلی میآگاهی فراتر از آگاهی عقلی به انسان دست می

 این عقلرت رود ن سرررر از حیرت گر یز
    

 مویررت سرررر و عقلی هرررود هر سررررِ 
 (۰۰71، ۰: ج۰70۰)مولوی،      
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 تعالیباور اسررت که حیرت سرربب هررناخت حق  مثل دیگر عارفان بدین موتنا ه 
 کند:انسان حیران نشود، معشو، بر وی تجلی نمی د و تاهومی

 پس همین حیران و والرره برراش و بس
 گشرررتی و گیج و فنرراحیران کرره نون
 

 تررا درآیررد نصرررر حق از پیش و پس 
 بررا زبرران حررال گررفررترری اهرردنررا    

 (7112ر711۰)همان:            
 یا:

 باهرر  حیرانشهر صررب  ز سرریرانش می
    

 ترا جران نشرررود حیران او روی ننمراید    
 (206: یزل ۰7۸۱)مولوی،         

 یا:
 خرم باش خرم باش ز مستی و ز حیرت

    
 هاکره تا جمله نیسرررتان نماید هرررکری  

 (07)همان: یزل                
 رادیاف وو پیوسته در طلب آن است  حالت حیرت است ۀموتنا خود عاهق و هیفت

 کند:حیرت هستند تمجید می که گرفتار را
 حالتحالت ده و حیرت ده ای مبدع بی

 
 تحاللیلی کن و مجنون کن ای صانع بی 

 (776)همان: یزل                
 یا:
 آن کین عجز و حیرت ووت اوستم خرب
 

 دوسرررت در دو عرال  خفترره انردر ظرلب    
 (۰۸7۱، 6: ج۰70۰)مولوی،  

  د۰۰6۱ و 277 ،۰77۰، 270، 7۰۰ های: یزل۰7۸۱مولوی،  :کننیز 

 حیرت در غزلیات مولانا .۲ـ۲

د تعلی  وص ها و احوال ولبی سروده هده و در آنجذبه تأثیربیشتر تحت ت همسیزلیا
 هابه همین سبب هور و وجد و حال و عواطف و احساسات در این یزل نبوده اسرت؛ 
رومد و زدریای متلاط  و پرج (د یزلیات مولوی۰26: ۰70۰)یلامرضررایی،  فوران دارد

های درونی کاوی تیهناکند و از ن ر رودر حال تلوین هراصریت موتنا را تصویر می  
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(د در واوع این 2۰: ۰7۸0)حجازی، ز اهمیت است ئضمیر او منبعی سرهار، عمیق و حا 
ضمیر  تصویری ددد( وو حاتت عاطفی )عشق، هادی، حیرت، پذیرش محصرول ها یزل

  ز اهمیت استدئوی حاباطنی  در هناخت احوال هاصی و که ستناخودآگاه موتنا
ه   مثنویگرنه در  ،های موتناسررتیزل ۀت یکی از عواطف مه  بازتای یافتحیر
ن سررانان بازتای حالت اما ای حرم زده هررده جزئیات با حیرت و ارزش آن بارها از

لکه ب ،ناظر بر حالت عاطفی خود موتنا نیست مثنویاستد بحخ حیرت در  هوهریاری 
تعلی  دیگران بوده استد برعکس در یزلیات موتنا که حاصل حاتت عاطفی وی  برای
خود در زمان سرایش مولوی  زیرا؛ هودپنداهته می یالب حیرت یکی از عواطف ،است

گاهی خود آهکارا اظهار حیرت  برد، حتیحیرت به سر می حال کاملاً در هاننین یزل
 :کندو سرگشتگی می

 م از گریه و از خندهدر حیرت تو ماند

    

 با رفعت تو رست  از رفعت و از پستی 

 (۰26۰: یزل ۰7۸۱)مولوی،          
ذهن او  العاده و نامتعارفی است کهبا امور خار، هدن حیرت موتنا ناهی از مواجه

عقلمان  ۀ، مهمان فربهی که خانوول خود وید بهه اسرررتمانداز درک و فه  آن عراجز  
: ۰71۰کند )سروش، برای پذیرایی از او تنگ است، نون مریی که هتری را مهمان می

 (د۰۰
   حیرت علل بروز .1ـ۲ـ۲

ب ، سببهودآورده میآید که علل و حاتت گوناگونی که در اینجا از یزلیات موتنا برمی
 دحیرت در موتنا هده است ۀانگیاتکی عاطف

 تجلی حضرت حق .1ـ1ـ۲ـ۲

ات این تجلی و ندکمیتجلی  های ماتلف وگاه متضررادگونهمعشررو، به موتنا ۀعقیدبه
ه از ای کعبارت دیگر صوفی صافیبه ؛دهرو کان میلسرا  حیرت سربب  معشرو، متنوع 

مشراهده، حیرت و فنا به سر  الله مسرتغر، اسرت، در مقام    کثرت تجلیات الهی، در نور
الله، در  های عاهق منور به نورگوید که انسانموتنا می(د ۰۰: الف۰۰۱۱ برد )باشی،می

 ۀکنند و در همان مشاهدالله را مشاهده می الله در تمام موجودات عال ، نورحال فناء فی
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و  و مستغر،، حیران« نرندمی»، یعنی تجلیات جمالی حق تجلی الله، از صفات اللهنور 
خوبی مشرراهده های موتنا بهبسرریاری از یزل در(د 2۸: ی۰۰۱۱، هموهرروند )فانی می

 مثال: رایب وی را به حیرت انداخته است؛ نور اللهتجلی  د کههومی
 دان تو خورهیدی وَ یا زهّره وَ یا ماهی، نمی

 ساحل، پر از ماهی درونِ دلزهی دریایِ بی
 

 دان خواهی، نمیمجنون نه می ۀوزین سرگشت 
  دان ننین دریا ندیدسررت ، ننین ماهی، نمی

 (۰۰76: یزل ۰7۸۱)مولوی،               
 یا:

 جهد نیزی، عجب! آن دلسررتِان باهدنو بروی می
 نی است از دور آن گوهر، عجب! ماه است یا اختر؟

 هرد؟ درفشِ کاویان باهد؟ وندیلِ جان با عجب!
 

 تابد، عجب! آن لعلِ کان باهداز آن گوهره نه می  
 که نون وندیلِ نورانی معلق ز آسررمان باهررد 

 دکران باهعجب! آن همعِ جان باهد که نورش بی
 (211)همان: یزل  

، ۸۰۰، ۸۱6، 112، 17۰، 20۰، 212، 2۰1، ۰61 ،۰70 ،21 هایهمان: یزلنک: نیز 
0۱۰، ۰۱02، ۰7۰2 ،۰۰۰0 ،۰۰62 ،۰60۱ ،۰۸2۰ ،۰۸10 ،۰0۱۰ ،۰07۰ ،۰777 ،۰0۰0 ،
  د7۱۰۰ و 7۱7۸، 7۱۰۸

 تغییر حال .۲ـ1ـ۲ـ۲

 ۀحال صوفیان ۀهای دربردارندبسیاری از یزل ستدزاتغییر حال ه  برای عارفان حیرت
 در اینستد موتنا دن هویت موتنافنا و از دست داحال  بیانگردیوان همس حیرت در 

هستی خود را کاملاً از دست  بیند و گاهی ه های ماتلفی میخود را به هرکل  هایزل
اتت سررربب حیرت بیند که ورار گرفتن در همچون حدهد و ییر از حق نیزی نمیمی
این اسرررت که وی کاملاً در یک تحول  های موتنا ناظر بربرخی یزل ددهرررومی وی

یعنی موتنا در سازد، روحی وی را گرفتار حیرت میبرد و این تحول روحی به سر می
ی داند که نه اتفاووضرعیتی ورار دارد که هیچ کاری ه  از دستش ساخته نیست و نمی 

ییر از حق نیزی  که اسرررت اللهفی ءکه بیانگر حال فنا وی؛ مثل این یزل خواهد افتاد
 :بیندنمی
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 نشرررران کرره من رنررگ و بیآه نرره بی 
 «مرریرران آوراسرررررار در »گررفررترری:  

 کری هرررود ایرن روانِ من سرررراکن؟  
 

 کرری برربرریررنرر  مرررا نررنرران کرره من ؟! 
 کرو مریرران انرردریرن مریرران کرره من ؟    

 روان کرره من  نرنریرن سرررراکرنِ    ایرن 
 (۰120)همان: یزل             

 یا:

 این هررکل که من دارم ای خواجه، که را مان ؟

 در آتش مشررتاوی ه  جمع  و ه  هررمع  

 و نی بازمای خواجره نه مری  من! نی کبک   

 

  ان خوهکل ، یک لح ه پرییک لح ه پری 

 ه  دودم و ه  نورم، ه  جمع و پریشان ددد

 نی خوب  و نی زهررت ، نی این  و نی آن  

  (۰۰61)همان: یزل                  
 د۰۸7۰و  ۰۸۰۰، ۰۸11، ۰6۱۸، ۰2۱6، ۰۰۸6، 2۰6 هایهمان: یزلنک: نیز 

 تر )حالت انفعالی(بزرگگرفتن در دست قدرت قرار  .3ـ1ـ۲ـ۲

کسی  کنددهد و احسراس می کلی از دسرت می  طوربهموتنا گاهی اراده و اختیار خود را 
موضررروعی اسرررت که برخی این  البتره  ددارد تمرام امور را در اختیرار   دیگر اسرررت کره 

را از حالت انفعالی اند، کید کردهأروی آن تر  ه از جملره ویلیرام جیمز،    ،پژوهران عرفران 
این حال زمانی بر عارم (د ۰۰7: ۰701)جیمز، داند میعرفرانی   ۀتجربر مه  هرای  ویژگی

، سربب سرلطه و اسرتیلای حق بر باطن انسان    او الله بر سررب  تجلی نورهرود که  نیره می
، اری او، ییب او از خود و خلق، اسرررتغرا، او در حقاختیخویشرررتنی و بیعرارم و بی 

هود عارم می« تحیر»اش و فراموهری  او، خوداتراده هردن  اتختیار و مسرلوی مسرلوی 
در  دهد که خود رااحساسی به عارم دست می یعنی در آن زمان (،22: ج۰۰۱۱ )باشی،

 گردددمیلت خود سربب حیرانی و سرگشتگی  این حا و بیندمی تریدسرت ودرت بزرگ 
ودرت کند در اختیار احسررراس می وی رسرررد کهدر یزلیات موتنا ه  گاهی به ن ر می

و در  هیچ اختیاری ندارد ،او کاملاً سررلب هررده اسررت  ۀعقل و اراد ،ورار دارد تریبزرگ
 داند:وضعیتی ورار گرفته است که هیچ نمی
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 ننین پرابنردِ جران میدانِ کیسرررت؟   این
 

 ما هردی  از دسرت این دسرتانِ کیست؟     
 (۰7۰: یزل ۰7۸۱)مولوی،         

 :یا
 گرفتهسررت پنهان، دامانِ من کسرریاینجا 
 تر از جانست پنهان نون جان و خوشکسی اینجا
 

 خود را سررپس کشرریده، پیشررانِ من گرفته 
 یوانِ من گرفتررهابررایری برره من نموده،  

 ( ۰7۸۸)همان: یزل                   
، ۰2۰6، ۰۰70، ۰۰۰۰، ۰7۰۰، 6۰0، ۰۰۸، 7۸۰، ۰۰۸، 27های همان: یزلنرک:  نیز 
 د۰۰1۰ و ۰۸22، ۰2۰۰

 در غزلیات شمس حیرتشدت  .۲ـ۲ـ۲

های ماتلف هرردت اسررتد حیرتی که از  حیرت ه  مثل سررایر عواطف دارای درجه
 های مرموز وپدیده با هحیرتی که از مواجهبا هرررود عارض  زیبا ۀیک من ر ۀمشررراهد
در  آسانیبه سرطحی  تعجب و حیرت ۀد عاطفتفاوت دارد ،بر فرد نیره هرود  ناهرناخته 

، هامور ناهررناخت ۀکه در نتیج؛ اما حیرت هرردیدی بیان اسررتوابل کلمات و والب الفاس 
تعالی بر سررالکان نیره و جمال باری لهمزمان آثار جلا و هررهود رموز عرفانه ویژهبه

 دناپذیر استبیان، کندآنان را کاملاً مات و مبهوت میهود و می
ه است که دهابراز  های متفاوتیبه درجهاز لحاظ هردت  های موتنا در یزلحیرت     

 ۀدو درج در اینجا دور از توان این مقاله اسررتدن و بهی آن ناممکهامرتبه تمام بررسرری
 :هودگرفته میرا در ن ر  )تعجب، حیرت( آن هدیدو  خفیف

 خفیف حیرت ۀدرج .1ـ۲ـ۲ـ۲

ره بینی بر موتنا نیو ییروابل پیش های خلام تووعاست که از دیدن نیز همان حالتی
 است: تر حیرتپایین ۀدرجکه نشانگر  هامثل این بیت است؛ هده

 برره عرراوبررت بپریرردیّ و در نهرران رفتی
 

 عجرب، عجب، به کدامین ره از جهان رفتی  
 (7۱2۰)همان: یزل                

 یا:
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 که هسررت در سرررم، امروز، هور و صفرایی 
 (7۱6۰)همان: یزل                  

 شدید حیرت ۀدرج .۲ـ۲ـ۲ـ۲

، العادهناهررناخته و خار، هایبا پدیده اسررت که از رویارویی عاطفی یعبارت از حالت
 وضعیتو وی را کاملاً در  بر موتنا عارض هدهدور از تصور ورار گرفتن در حاتت به

امر واحد و  ۀاز مشررراهد ؛ مثل این بیت که موتناتحیر و سررررگردانی ورار داده اسرررت
 :ده استهمات و مبهوت  نهایتبی

 ساحل، پر از ماهی درون دلزهی دریای بی
 

 دان ماهی، نمی ننین دریا ندیدسررت ، ننین 
 (۰۰76)همان: یزل                 

 در غزلیات شمس چگونگی بیان حیرت .3ـ۲ـ۲

 :است های گوناگونی بیان هدههیوهبه حیرت در یزلیات موتنا
 دلالت مستقیم واژگان .1ـ3ـ۲ـ۲

 تقی  بیانگرمس طوربهکه  است ها و ترکیباتیواژه بیان حیرت، استفاده ازآهکارترین نوع 
یرت، حیران، تعجب، ح ها و ترکیباتمثل واژه اسرررت؛ به آن حیرت و حراتت مرتب  

که  دددن وها، عجبا، ای عجب، سرررگشررته، بوالعجب، خیره ماند عجایب ر، عجایب،یتح
 ها حالت عاطفی خود را به تصویر کشیده است: این واژه موتنا با استفاده

 دوَدَ نررون گرروی زریّررن آفررتررایمرری
 پوش روهرررنرردل عجررب!نررخِ ارز، 

  

 ددد ای عجب! اندر خ ِ نوگانِ کیسررت؟ 
 روز و هب سرمست و سرگردان کیست؟

 (۰۰۸)همان: یزل                 
 یا:

 دلعراهرررقِ بی  هزار بلبرلِ مسرررت و هزار 
 در آن طرم که ز مستی تو گل ز خار ندانی

 ددد هرررد!در آن مقام تحیرّ ز روی یار نه می 
 هد!عجب که گل نه نشید و عجب که خار نه می

 (0۱۰)همان: یزل 
 حیرت است: ۀکنندبیان روهنیبهاندن که خیره م ۀیا کاربرد واژ



 
 
 

  
                     

 چگونگی بازتاب حیرت در غزلیات مولانا         411 
 

 بحرِ دل  که موج او از فلک نه  گذهت
  

 هررود!ام که او از گهری نه میبماندهخیره  
 (26۰)همان: یزل                

 ،صری  حاتت تعجب و حیرت بیان نشده طوربههای موتنا لدر بسریاری از یز اما 
را  حیرت حالبه نوعی ه اسرررت که در ذهن مااطب ها و ترکیباتی به کار رفتبلکه واژه

مرتب  به آن مثل بحر، دریا و کلمات  ۀواژ بسرررامد هایزلدر این نوع  کنردد ترداعی می 
ییب،  یهاواژه ددد و همچنینو ، کشتی، هامون، جیحونسیلای، موج، وطره، کف، نهنگ

به  دایان، نه نرخ، نرخ و فلک بسیار زیاد استپصرورت ییب، صرورت ییبی، فنا، بی  
عجب!، ای عجب!،  مثل ؛ای تعجبی فروان اسررتهها و جملهبسررامد واژههمین ترتیب 

ای  زیان که من !،سرررود و بیبی ۀکران که من !، طرفمگر تو راهبرانی!، بوالعجب بحر بی 

 ددد!، نه آفتی، نه بلایی! وهرود!، است این هرد!، نه می خواجه نه مری  من!، نه می
ها، عبارات و واژه گونه اسرررتفاده از حیرت نقش مهمی دارندد همین کره همره در بیان  

پرسرشری کیسرت؟، کیست آن؟، کیی؟، تو کدامی؟، تو اینی یا تو آنی؟، این     هایجمله
حیرت  که همه بیانگر ددداسررت؟ و ، نه خانهن ؟هررکل که من دارم ای خواجه، که را ما

 مثال: ایرب باهد؛می
 هود!طوطیِ جانِ مستِ من از هکری نه می

  
 ددد  هود!پرستِ من از ومری نه میمی ۀزهّر 

 (26۰)همان: یزل                    
 یا:

 من نه دان ؟« نه سرررانی؟»مرا گویی: 
  

  من نرره دان ؟ ددد« کرردامی وز کیررانی؟» 
 (۰2۰۰)همان: یزل            

 و کلمات عبارات ها ه  از جملات،این یزل معتنابهی ازترتیب، ردیف تعداد  بدین
ه هد!، نتو را خانه کجا باهد؟، کیست؟، من نه دان ؟، نه می پرسرشی و تعجبی مثلِ 

ت اددد ساخته هده است که تکرار این کلمو هرود!، اسرت این!، نه آفتی، نه بلایی!  می
« ت؟کیس» ۀاین یزل موتنا که واژ مثل ؛انگیز ساختهفضای عاطفی هعر را کاملاً حیرت

بر فضای عاطفی  وضرروحبه وحیخ ردیف در آخر مصرراع دوم هر بیت تکرار هرده   به
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 بردیراحتی پی مبه «کیست» ۀه واژمااطب با توجه ب وخود را گذاهته است  تأثیریزل  
 است: گرفتار حیرت هدیدکه موتنا 

 این ننین پرابنردِ جان میدانِ کیسرررت؟  
 نشررر  یعقوبی از این بو برراز هررررد

  

 ددد این دستانِ کیست؟ما هدی  از دست  
 ای خرردا! این بوی از کنعرران کیسرررت؟
 (۰7۰)همان: یزل                                                   

 شگردهای بلاغی .۲ـ3ـ۲ـ۲

از هرررگردهای هنری، ادبی و  خودش حیرت ۀتوصررریف حرال صررروفیران  موتنرا در  
یان زبان معمول توانایی ب زیرا ؛سود برده است نیز خیال هرناختی و از انواع صور زیبایی

در این حالت  دنداردهای نامتعارم عرفانی را تجربهناهرری از  های نای و بکراندیشرره
کارکرد بلایی و هنری پیدا کرده  وی زبانو  زبان بهره برده ۀهای تازاز ظرفیرت مولوی 
تصررویر »ود فتوحی: ممح ۀعقیددر بیان عواطف نقش مهمی دارد به خیال د صرروراسررت

موتنا در توصیف و  (د6۸: ۰701)فتوحی، « ظرم احسراسرات و عواطف هراعر است   
انگیر از انواع ماتلف عناصرررر بلایی )تشررربیه، اسرررتعاره، کنایه، بیران حراتت حیرت  

 گرایی، پارادوکس وددد( نیز استفاده کرده استداسطوه

 مثال: ایرباست؛  یزلیات همسخیال در  صور انواعپرکاربردترین تشبیه از  :تشبیه

 هرررمررس ترربررریررز را نررو دیرردم من

  

 نررادره بررحررر و گنج و کرران کرره من  

 (۰120: یزل ۰7۸۱)مولوی،     
 یا:

 زمررانرری وررعررر دریررایرری درافررترر     
  

 دمری دیرگرر نو خورهررریرردی برآی     
 (۰2۰6)همان: یزل          

 های مولوی است:استعاره نیز از هگردهای بلایی القای حیرت در یزل :استعاره

 ساحل، پر از ماهی درونِ دلدریایِ بیزهی 
  

 دان ننین دریا ندیدسررت ، ننین ماهی، نمی 
 (۰۰76)همان: یزل                

 یا:
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 رفررتعشرررق بحر میبرره جیحون کرره 
  

 دریررا هررررد و محو گشررررت جیحون 
 (۰07۰)همان: یزل            

 :  تشخیص

 هررراخ گررل از بلبلان گویرراتر اسرررت 
 سرررمننگویی بررا »یرراسرررمرن گفتررا:  

 نون بگفت ، یراسرررمن خنردید و گفت:  
  

 سررو روصان گشته کاین بّستانِ کیست؟  
 کاین ننین نرگس ز نرگسرردان کیست؟

 «نردان  کانِ کیسرررت؟ خودم من، میبی»
 (۰۰۸)همان: یزل                

 :  کنایه

 داد جرراروبری برره دسرررترر  آن نررگررار 
 

 «ز دریررا برررانررگیزان یبررار»گرفررت ک  
 (۰۱02)همان: یزل            

 یا:
 هامپرس از کشررتی و دریرا، بیا بنگر عجایب  

  
 که نندین سال من کشتی در این خشکی همی ران  

 (۰۰۰۰)همان: یزل                     

   :پاردوکس

ر تعبیدد هررروهای مه  زبان عرفان تلقی مینمایی از ویژگیپرارادوکس یرا متنراوو   
های ی کوهشتآورد و این امر، حو ناخواه تناوو به بار می مسائل بغرنج الهیاتی، خواه

هرجا کوهرررشررری برای تعبیر د دهدددد الشرررعاع ورار میعقلی برای این من ور را تحت
ی که رو متونازاین ؛ورایی صررورت بگیرد، رد پای پارادوکس یافتنی اسررتمأهای تجربه

های واوعیِ ظهور و بروز پارادوکس خواهند ها را در بر دارند، عرصرررهتعبیر این تجربه
حیرت پیوند  بانمایی در هررعر عرفانی یالباً متناوو(د ۰70رررر۰7۸: ۰7۸0بود )فوتدی، 
پارادوکس حیرت اسرت، بسامد   های موتنا که بیانگراز یزل در آن دسرته د نزدیک دارد

 یرت منشررأح متون عرفانی از نمایی درتوان گفت که متناووبنابراین می ؛یشررتر اسررتب
 ما،صرورت، پیدای پنهان، ما را سفری فتاد بی سراز بی صرورت های پارادوکسد ردیگمی

پر پریدن، ناطق نشرران، خامشِّ ناتن، بیهسررت نیسررت رنگ، جنون عقل، نشررانِ بی  
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پای پادوان، ظاهر نهان، سرروی زبان، بیی بیارنگ، سرراکن روان، گویخاموش، رنگ بی 
 :لیات به کار رفته استیز امثال آن در این نوعسو و بی

 کری هرررود ایرن روان مررن سرررراکن  
 انرردر زبرران نررو درنررامررد »گررفررترر : 

 پرراهرررردم در فررنررا نررو مررهَ برریمرری
 دوی؟ بررنررگررربررانررگ آمررد نرره مرری 

    

 نرنرین سرررراکن روان کرره من ددد  ایرن  
 «زبرران کرره مررن !ایرنررت گررویررای برری 

 پررای پررادوان کرره مررنرر ! ایررنررت برری
 مرنرر   در نرنریرن ظرراهررِ نرهرران کرره     

 (۰120: یزل ۰7۸۱)مولوی،      
 یا:

 «سومرو هر سرو، تو استادی، بیا این »مرا گوید: 
  

 دان دان  نمیسو را نمیکه من آن سرویِ بی  
 (۰۰70)همان: یزل                  

 ه:نمون ایرب ده است؛کراستفاده حیرت از اصوات ه   : موتنا گاهی در بیاناصوات

 نشرررران کرره من رنررگ و بیآه نرره بی
  

 کرری برربرریررنرر  مرررا نررنرران کرره من ؟! 
 (۰120)همان: یزل            

 :زیریا کاربرد اصوات یلغله و وهقهه در بیت 

 (۸۱6)همان: یزل 

 : راییگاسطوره

 بسرورد مشررتری  رمریخ بگذارد نری، دفت
 درافتد در زحّل افترد عطارد در وحَلَ، آتش 

  

 مه را نماند مهتری هرررادیّ او بر ی  زند 
 خرم زنررد ۀزهَره نمررانرد زهره را ترا پرد  

 (2۰1)همان: یزل                
استفاده کرده آی حیوان نیز  ۀرت، از اسررطورحی موتنا گاهی برای نشران دادن حال 

 مثال: ایرباست؛ 

 (۰10۰)همان: یزل 

 خیزد؟عجب این یلغله از جو،ِ ملک می
  

 آید؟عجرب، این وهقهه از حورِ جنان می  
               

است کیسرت این؟ این کیست این؟ این یوسف ثانی این 
 این؟

  
 ست این؟خضرر است و الیاس این مگر؟ یا آی حیوانی   
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فاده سیمرغ است ۀاز اسطورحیرت  تصویرسازی برایهود که یا در این هعر دیده می
 کرده است:

 هد« قاناالح»بسری سریمرغ ربانی که تسربیحش    
   

 بالِ او اگر یک پر زند آن سونبسروزد پرب و   
 (۰۸2۰)همان: یزل                 

فاده کرده است بلایی از صنعت تلمی  نیز موتنا در بیان عواطف علاوه بر عناصر: تلمیح

حضرت  ۀوص ویژهبههای ورآنی استد موتنا در بیان حیرت بیشترین استفاده را از وصه
در  ( )طور، رفتن جبرئیل با پیامبر اکرمبه کوه  )ع(، رفتن حضرت موسی)ع(یوسرف 

 ایرب کرده است؛ )س(و مری  )ع(و حضررت عیسی  )ع(، داسرتان سرلیمان  معراج هرب 
 مثال:

 نشررر ِ یعقوبی از این بو برراز هررررد
  

 ای خرردا! این بوی از کنعرران کیسرررت؟ 
 (۰7۰)همان: یزل               

 یا:
 این کیست ننین مست ز خمّار رسیده؟

 باهرررد روبند گشرررادهیرا هررراهدِ جان  
    

 یررا یررار برّودَ یررا ز برِ یررار رسررریررده   
 سررت ز بازار رسرریدهیا یوسررف مصررری

 (۰777)همان: یزل               
 یا:

 «جان »درخرت و آتشرری دیردم، ندا آمد که   
  

 خواند آن آتش، مگر موسرریَب عمران مرا می 
 (۰۰۰۰)همان: یزل               

 هرردید عاطفی و محسرروس سرراختن آن به : گاهی موتنا برای بیان حاتت تمثیل

 وتجاری هرراصرری رازآمیز   ،مااطب دسررت به تمثیل زده و با اسررتفاده از تمثیل 
وتنا م مثل این هعر بل فه  ساخته است؛انگیز خود را تا جایی برای مااطب واحیرت
انگیر خود را مجسرر  سرراخته حیرتو  زعرفانی رازآمی ۀبا اسررتفاده از تمثیل تجربکه 

 است:
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 ترراخررت آنجررا بر مثررال اژدهرراآهویی می 
 ای، روحانییدیردم آنجرا پیر مردی، طرفه  

 دیردم آن آهو به ناگه جانبِ آن پیر تاخت 
 خورهرید و مه از عربده دره  هکست  ۀکاسر 

 روح ودسرری را بپرسرریدم از آن احوال، گفت: 
  

 بر هرمارِ خاک هیران پیش او ناجیر بود  
 او نون تشت خون و موی او نون هیر بودنش ِ 
 ها از ه  جدا هرررد، گوییا تزویر بودنرخ
 که سایرهای مستان نیک با توفیر بودنون

 «آن پیر بود ۀنردان ، فتنرر خودم من، میبی»
 (17۰)همان: یزل                       

 در غزلیات شمس بیان حیرت از نظر کمیت .4ـ۲ـ۲

 بیردیوان کزیاد استد در  ینسربت به هر هاعر دیگر  در یزلیات موتنا تنوعات عاطفی
در این میان یزلیاتی ه  اما  اسرررتواحد  ۀبیرانگر یرک عاطف  یزلیراتی وجود دارد کره   

تضاد م ۀو نندین عاطفه و حتی دو عاطف هگفتی دارندعاطفی  تنوعد که هومشاهده می
سه نوع اساسی وابل تقسی  موتنا به یزلیات ین اسراس،  کنار ه  ابراز هرده اسرتد بر ا  

 :است
 اول نوع .1ـ4ـ۲ـ۲

ن به در آ یدیگر ۀعاطف هیچو  حیرت بوده ی اسرت که سرراسر بیانگر  یزلیاتعبارت از 
 حیرت است: ی که از آیاز تا پایان حاویمثل این یزل مولو ؛رسدن ر نمی

 «جرران »درخررت و آتشررری دیرردم، نرردا آمررد کرره 
 

  

 آتش، مگر موسررریَب عمران خوانررد آن مررا مری    

 دخلررت التیرره بررالبلوی و ذوررت المن و السرررلوی 

 

  

 نهل سررال اسررت نون موسرری به گرد این بیابان   

 هررامپرس از کشرررتی و دریررا، بیررا بنگر عجررایررب 

 

  

 دددران که نندین سال من کشتی در این خشکی همی  

 (۰۰۰۰)همان: یزل  
، 17۰، 6۰0، 211، 212، 26۰، ۰7۰، ۰۰۸، ۰70، ۰۰۸، 21 هایهمان: یزلنرک:  نیز 
  د7۱۰۰و  ۰۸22، ۰120، ۰2۰۰، ۰2۰6، ۰۰61، ۰۰70، ۰۰76
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 نوع دوم .۲ـ4ـ۲ـ۲

یدواری، پذیرش، حیرت عواطف دیگری نون عشررق، ام یزلیات اسررت که با هآن دسررت
در  یالب است و ۀعاطف، حیرت ،ده اسرتد در این نوع یزلیات هر  ددد ه  ابرازو احتیاس

 است؛ دههرراظهار  ثانویضرمنی و   طوربهت عواطف دیگری بی کنار آن در یک یا نند
 حیرت اسررت و بعد از آن بیانگر تا بیت هشررت  مثال در یزل ذیل که از هررروع ایرب

 نج بیت آخر یزل حاویداده اسرررت و پ و وجد هرررادی حیرت کاملاً جای خود را به
 است:  و وجد هادی 

 منرردموسررروسرررهنرره کسررر  من؟ کرره بسررری 

 

  

 سروی کشرندم، گه از این سوی کشندم  گه از آن  

 کشررران ز کَشررراکش نو کمرران ، بره کفِ گوش  

 

  

 وررَدَر از بررام درافتررد، نو درِ خررانرره ببنرردم ددد  

 برزن ای مرطری وررانون، هوسِ لیلی و مجنون   

 

  

 که من از سررلسررله جسررت ، وَتَدِ هوش بکندم ددد  

 (۰6۱۸)همان: یزل   
، ۰۰62، ۰7۰0، ۰7۰2، ۰۱02، ۸۰۰، ۸۱6، 112، 20۰، ۰61 هایهمان: یزلنک: نیز 
  د7۱۰۸ و ۰7۸۸، ۰0۱۰، ۰۸10، ۰60۱ ،۰6۱۸

 نوع سوم .3ـ4ـ۲ـ۲

 ،دهومحسوی میدرجه دو یا درجه سرره  ۀحیرت، عاطف ی اسرت که هاییزل عبارت از
 ه  حیرت و است ددددی، پذیرش، امیدواری وها عشرق، ها یالب این یزل ۀیعنی عاطف

ت بی فق مثل این یزل موتنا که  در کنار این عواطف ابراز هرده اسررت؛ ضرمنی   طوربه
 عشق است: کامل حاوی طوربه باوی ابیاتت است و حیر ۀاول آن دربردارند

 برره مرریررانِ دل خرریررالِ مررهِ دلررگشررررا درآمررد 

 

  

 نو نره راه بود و نی در، عجرب! از کجا درآمد؟    
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 همه در سررجود رفتندپرسررت و مؤمن بت و بت 

 

  

 لقا درآمدنو بردان جمرال و خوبی برتِ خوش     

 دل آهن  نو آتش نره خوش اسرررت در منارش  

 

  

 نه که آینه هررود خوش نو در او صفا درآمد ددد      

 (11۰)همان: یزل             
، ۰06۸، ۰10۰، ۰1۱۸، ۰262، ۰۰66، 1۰2، ۰2۰ ،۰۰ هررایهمرران: یزل: کنررنیز 
  د۰776 و ۰7۱۸، 7۱2۰، ۰۰1۸، ۰۱۰۸، ۰۱۱2

 گیرینتیجه .3
، در مقاطع کودکی تا دم مرگ افراد انسرررانی از اوانفراگیری اسرررت که  ۀحیرت عاطف
د انسان از بدو پیدایش در جهانی کاملاً ناهناخته و کنندآن را تجربه مینوعی ماتلف به

ها سبب حیرت و این پدیدهگذارد که مواجهه با هریک از هستی می ۀرازآمیز پا به عرص
پندارند و باور حیرت را از حاتت مه  عرفانی می  عارفان مسلماندد هوسررگردانی می 
 دهودتعالی بر آنان نیره میتامل و تفکر یا ههود ناگهانی حق ۀدر نتیجدارند که حیرت 

در این  دانددموتنا ه  منشرأ حیرت را آهرکار هردن صرفات ظاهراً متضاد محبوی می    
توان های این پژوهش را مییافته که بررسی هد یزلیات همسمقاله بازتای حیرت در 

 گونه بیان کرد:این
در یزلیات ه یافتیمه  بازتا حاتتددد از و حیرت ه  مثل عشررق، وجد، هررادید ۰

تعالی، تغییر حال و از دست دادن حیرت موتنا یالباً ناهری از تجلیات حق موتناسرت؛  
 داستمحو و فانی هدن ، هویت

 باتترین ترین درجه تااز پایین ،هرردت ۀدرجن ر   حیرت از یزلیات هررمسدر د ۰
خفیف و هدید  ۀهردت، یعنی درج  ۀدر نوسران اسرتد در این پژوهش دو درج    درجه

از برخورد با امور ناهناخته و خلام فیف حیرت خ دحیرت صوفیانه بررسی هده است
 تعالی و محو هرردن در حقاز هررهود صررفات ظاهراً متضرراد حق هرردید تووع و حیرت

 گیرددمنشأ می تعالی
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های متعارم )ارجاعی( زبان موتنا حاتت حیرت و حیرانی را با اسررتفاده از واژهد 7
ن به به بهترین صورت آبلایی هناختی و ادبیزبان عاطفی و هگردهای هنری، زیباییو 

ع ماتلف موسیقی هعر ه  در تشدید حیرت اانو ،اینکشریده استد علاوه بر   تصرویر 
 بسزایی داردد تأثیر

 ۀبه سره دسرته وابل تقسری  است: دست    دیوان کبیرحیرت در  ۀدربردارند یزلیاتِد ۰
یاتی دوم یزل دستۀ ؛باهدمیحیرت  ه سراسر محتوای آن متشکل ازاول یزلیاتی است ک

، پذیرش و امثال آن اسرت که در کنار حیرت عواطف دیگری نون عشق، وجد، هادی 
ه هایی است کیزلاز سوم آن دسته  ؛ دسرتۀ دو ابراز گردیدهثانوی و درجه ۀعاطف ۀگونبه

ضمنی و ثانوی  ۀعاطفعنوان بهددد است و حیرت و یالب آن عشرق، هادی، وجد  ۀعاطف
 در یک یا نند بیت بازتای یافته استد

 

 منابع
 تهران: انتشارات فرهنگ معاصرد ،۰، چتصوم و عرفان ۀنامفرهنگ (،۰700استعلامی، محمد )د ۰
 تهران: سروشد ،7الدین خرمشاهی، چاءبه ۀ، ترجمعرفان و فلسفه (،۰761استیس، ود ت ) د۰

 د۰1 ۀ، همار1 ۀ، دورادیان و عرفان، «مولوی و حیرت عارفانه»(، ۰70۱اکبر )پور، علیید افراسیا7

، فرهنگ ۀ، نام«حیرانی در ادبیات عارفانه ۀننرد لح ر   ۀحیرت: ن رار  ۀلح ر »(، ۰716امینی، جواد ) د۰
 د۰6۰ر۰2۰، ۰6 ۀهمار

 تهران: ساند ،فرهنگ بزرگ سان (،۰7۸۰انوری، حسن ) د2
 اندیو و مثنوی اهعار تکوین در مولوی صوفیانۀ ههود و فراست نقش» (،الف۰۰۱۱) باشری، اختیار  د6

 د1۰-۰0 ،77 هماره ،۰ دورۀ کاهان، دانشگاه عرفانی مطالعات مجلۀ ،«همس
 مجلۀ ،«موتنا من وم آثار در نورخواری و نور یذای به هناختیمعرفت نگاهی» (،ی۰۰۱۱ر )رررررررر  1

 د6۰ر۰7 ،۰ همارۀ نهارم،وپنجاه سال ،تهران دانشگاه عرفان و ادیان
 آرای بر تکیه با صوفیانه معرفت ماهیت توصیف در نورالله اهمیت به نگاهی» (،ج۰۰۱۱) رررررررررررر   د۸

 ،۰7 دورۀ ،سررنندج واحد اسررلامی آزاد دانشررگاه فارسرری ادی و زبان پژوهشری علمی فصرلنامۀ  ،«موتنا
 د10ر۰1 ،۰0 پیاپی همارۀ

تهران: انتشررارات  ،1و تصررحی  هانری کوربن، چمقدمه  ،هرررح هررطحیات (،۰70۰بقلی، روزبهان ) د0
 طهورید
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 ، ناهر: مؤلفد۰چ ،السائرین(مقامات معنوی )ترجمه و تفسیر منازل (،۰72۰بینا، محسن ) د۰۱ 

محمود  ۀترجم ،هرا و یرک مردل جردیرد     هرا: حقرایق، ن ریره   هیجران  (،۰712پلانیرک، روبرت )  د۰۰
 مشهد: انتشارات استان ودس رضوید ،۰زاده، چرمضان

 ۰ ۀسیزده ، همار ۀدورفرهنگسرتان،   ۀنام، «حیرت در پیشرگاه خدا »(، ۰70۰پورجوادی، نصررالله )  د۰۰
 د۰۰ر۰6(، ۰0)پیاپی 

تهران: انتشارات  محمدرضرا حسرنی،   ۀ، ترجمعواطف در جوامع ۀمسر ل  (،۰70۸اچ ) جاناتان ترنر، د۰7
 علمی و فرهنگید

تعلیقات محمود عابدی، مقدمه، تصرررحی  و  ،اتنس نفحات (،۰70۰جامی، نورالدین عبدالرحمن ) د۰۰
 تهران: انتشارات ساند ،1چ

 تهران: انتشارات حکمتد ،7حسین کیانی، چ ۀ، ترجمدینی ۀتنوع تجرب (،۰701جیمز، ویلیام ) د۰2
درمانی در اهعار  هناختی و روانهای روان)گرایش طبیبان جان (،۰7۸0السرادات ) حجازی، بهجت د۰6

 مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدد ،عطار و موتنا(
 تهران: انتشارات نیلوفرد ،7، چسعدی در یزل (،۰707حمیدیان، سعید ) د۰1

   انتشارات و ناپ دانشگاه تهراند ۀتهران: مؤسس ،۰، چدهادا ۀناملغت (،۰711اکبر )دهادا، علی د۰۸ 
 تهران: سمتد ،6، چمبانی عرفان ن ری (،۰707رحیمیان، سعید ) د۰0

، الدین محمد بلایموتنا جلال میناگر عشرق: هرح موضوعی مثنوی معنوی  (،۰707زمانی، کری  ) د۰۱
 تهران: نشر نید ،۰۰چ

تهران: انتشررارات  ،1، چفرهنگ اصررطلاحات و تعبیرات عرفانی (،۰7۸7سررجادی، سررید جعفر )  د۰۰
 طهورید

الله ودرت ۀ، تصحی  رنولد الن نیکلسون، ترجمالتصوم اللمع فی(، ۰70۰سرراج طوسری، ابونصر )   د۰۰
 ، سمنان: انتشارات دانشگاه سمناند۰خیاطیان و محمود خورسندی، چ

 د۰2ر۰۰، ۰۱ ۀهمار، کین، «ایمان و حیرت»(، ۰71۰سروش، عبدالکری  ) د۰7
: و  ،۰چ ،(دینی و هررناختیروان هاین ریه) هیجان و انگیزش ،(۰702) محمدصرراد، هررجاعی، د۰۰

 ددانشگاه و حوزه پژوهشگاه
 د7۰2ر۰07، ۸۰ ۀ، همارمقاتت و بررسیها، «عقل و حیرت»(، ۰7۸7آبادی، مجید )صادوی حسند ۰2

های فلسفی ر پژوهش، «حیرت در عرفان»(، ۰7۸2عروجی، راضیه ) وآبادی، مجید صرادوی حسرن  د ۰6
 د67ر7۰، ۰ ۀ، همار1 ۀ، دورکلامی
الله نصرت ۀ، ترجمبن عربیالدین الحک  هریخ اکبر محیی هررح فصرو    (،۰70۰) عفیفی، ابوالعلا د۰1

 تهران: انتشارات الهامد ،7حکمت، چ
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علمی  ۀ، فصرررلنام«تجلی حیرت و حیرانی در دیوان کبیر»(، ۰707عقردایی، تورج و هاجر، خادم )  د۰۸

 د۰12ر۰۰2، ۰۱ ۀ، همارعرفانیات در ادی فارسی

، های حیرانی در دیوان کبیر و مثنویدریای حیرت، مولوی: جلوه ۀیرو(، ۰701عیسرررایی، فرهراد )  د۰0

 تهران: ترفندد
، 1 ۀ، هررمارگوهر گویا، «حرم روییدن کلامبی»(، ۰7۸1ران )دیگحسررین و زاده، یلامیلامحسررین د7۱

 د۰۰۰ر۰۰2
 تهران: نشر جامید ،۰، چپارسی از رودکی تا هاملوهناسی هعر سبک (،۰70۰یلامرضایی، محمد ) د7۰

 ، تهران: ساندبلایت تصویر(، ۰701د فتوحی، محمود )7۰
تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه  ،۰، چعرفانی ۀدینی و مکاهف ۀتجرب (،۰701فعالی، محمد تقی ) د77

 اسلامید ۀو فرهنگ و اندیش
 تهران: ساند ،7چ، زبان عرفان (،۰7۸0فوتدی، علیرضا ) د7۰

 ابوعلی حسررن بن احمد عثمانی، ۀترجم ،وشرریریه ۀرسررال (،۰70۰) بن هوازن وشرریری، عبدالکری  د72
 تهران: انتشارات علمی و فرهنگید ،۰۰الزمان فروزانفر، چتصحی  بدیع

 ،7محمد خواجوی، چ ۀ، ترجمعربیبناالحک   هرح ویصری بر فصو  (،۰707ویصرری، داوود )  د76
 تهران: انتشارات مولید

تهران: انتشارات  ،6، چعربی و مایستر اکهارتوحدت وجود به روایت ابن (،۰707کاکایی، واسر  )  د71
 هرمسد

 تهران: زواّرد ،هرح اصطلاحات تصوم (،۰7۸۸گوهرین، سید صاد، ) د7۸
 و تعلیقاتمقدمه، تصررحی   ،التوحید فی مقامات الشرریخ ابوسررعید اسرررار (،۰701محمد بن منور ) د70

 تهران: آگاهد ،۰۰کدکنی، چمحمدرضا هفیعی
مقدمه، تصحی  و  ،التصوم التعرم لمذهب هررح  (،۰702ابراهی  اسرماعیل ) تملی بااری، ابومسر  د۰۱

 تهران: انتشارات اساطیرد ،7محمد روهن، چ ۀتحشی
 ادَنِاد، تهران: انتشارات ۰، چفرهنگ معین(، ۰7۸6معین، محمد ) د۰۰

اسررتاد  ۀهرردتصررحی  ۀمطابق نسررا ،کلیات هررمس تبریزی (،۰7۸۱الدین محمد )، جلالمولوی د۰۰
 تهران: نشر علمید   ،2الزمان فروزانفر، چبدیع

کوهش کاظ  عابدینی لسون، بهرینولدالین نیک ۀبر اساس نسا ،مثنوی معنوی (،۰70۰)ررررررر    رررر   د۰7

 دهتیدانتشارات فرهنگسرای میر ، تهران:6مطلق، چ
 محمد سرررعید ذکایی، ۀ، گردآورندعواطف در جامعه و فرهنگ ایرانی (،۰70۸میرزایی، حسرررین ) د۰۰

 تهران: انتشارات آگاهد



    
 
 

 مطالعـات عرفانی 
 وچهارمشماره سی 
 411           ۰۰۱۱ پاییز و زمستان 

 تهران: مرکز نشر دانشگاهید اسماعیل سعادت، ۀ، ترجمتفسیر ورآنی و زبان عرفانی (،۰717نویا، پل ) د۰2 

مه، تصحی  و تعلیقات محمود مقد ،المحجوی کشف (،۰706) هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان د۰6
 تهران: سروشد   ،۰۱عابدی، چ

 
 


